
  این زندگی!
 1و گفتگو برای تأمل هاییپرسش ـ ماکس فریش

 مقدمه

 یبرا .2«اظهارنامه اظهارنامه ،گور ز گهواره تا» :افتهیرا  «ریسا ل  مث  »است که حکم  ش کستنریمنسوب به ار یت شعریب ،یدر زبان آلمان
 .ستیاس نیقابل ق یک شهروند آلمانی یگاه اظهارنامه در زندگیجا ن بایاما ا ،پر کنند ایهاظهارنام گاهید که یآمیش یر پیهم ناگز هایرانیا

 هر کار   یبرا یشگیهم م شدن  ین جیس آزار   گردد.میگشته و  هان اظهارنامهیاز جمله بر محور هم ،یآلمان ی  چرخ بزرگ و قهار بوروکراس
 ،ک روح استی ،ستیک ساختمان نیانگار اداره  وانسالار است.ید هایکابوس شهروندان در دولت ،هستند یادار هاکه همۀ کار ییجا ،یادار

 ن جرمیو کتمان کردن بزرگتر یت مسئولیهاپاسخ در برابر ،یپاسخ بده یفه داریوظ .زت را بداندیشه حق دارد همه چیهمه جا با توست و هم
که نام  ییجا ،نامههای اظهاربرگه انتهای د.بساز یادب یک گونهی ین صورت خشک اداریتواند از امیش ین است که ماکس فریهم است.

 .ماپاسخ داده هان سؤالیبا وجدان به ا ـ کنممینجا را امضا یکه ا ـمن  :که ن مضمونیهست با ا ایهشه جملیهم ،نوشته و امضا خواهد شد
شه یهم هانامهاظهار .ستیبا وجدان من ن هان سؤالیکدام از اچیه یاما رو ،من است هایت پاسخط وجدان من ضامن صح  ین شرایدر ا

  پرسند.می یط خانوادگیشغل و شرا ،درآمد ،املاک درباره سوابق، یزیچ

 ستند.یامیکارکرد اظهارنامه  یرورودر ادیاز بن ،شیهان است که پرسشیا ،بخشدمی یش اصالت ادبیماکس فر هایکه به اظهارنامه یایژگیو
را باز  یو وجود یحالات انفس ،برعکس ،شیماکس فر هاینامهی است؛ اظهارنیو ع یو اوضاع آفاق هادادیرو ییکار اظهارنامه بازجو

  مناسبش قرار دهد. یتا پاسخگو را در قفسه ،کندمی بندینامه جهان را چهارچوباظهار .پرسندمی

 .کنندمیجهان دعوت  یو او را به کشف ناامن ،اعتمادیش بیهاپاسخگو را به چهارچوب ،اما شیماکس فر هایاظهارنامه

 

 یکمی اظهارنامه
 

 شوید؟شدید، ناراحت میاگر از خاطرتان بگذرد که هرگز زائیده نمی 
 فهمید؟آیا عاشق کسی هستید؟ از کجا می 
 بابت کدامیک عذرخواهی گیرید؟ اگر این دو یکی نیستند: گیرند؟ خودتان چه ایرادی به خودتان میدیگران چه ایرادی به شما می

 کنید؟می
 کنید؟می هاید، چه طور این را توجیتل نشدهاگر تا به حال مرتکب ق 
 آیا اطمینان دارید که بقای نوع بشر، پس از مرگ شما و تمام آشنایانتان، برایتان مهم است؟ 

 ؟]و بنا به چه شاهدی[ چرا
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 برای چه چیز سپاسگزار هستید؟  
 

 [زناشویی]ارتباط دوم  یاظهارنامه

 ی زناشویی سوالی دارید؟آیا هنوز هم درباره 
 کند؟را برطرف می ییک زناشویی موفق چه مشکلات 
 گردید؟میتان به دنبال یک تقصیر یک زندگیخود یا شر درکنید، چرا وقتی به جدایی فکر می 
  رسیده بود؟زناشویی )اینکه زن و مرد باهم ازدواج کنند( به ذهن خودتان پیوند آیا 
 آیا حرفی برای افزودن به عقدنامه دارید؟ 

 به عنوان زن ب ـ الف ـ به عنوان مرد
 گویید؟گویید؟ چرا پیش از جدایی این را به او نمیی دوستان شما به جدایی بکشد، به او چه میاگر فرجام کسی از حلقه 
 ا رسالت ـ با این فرض که این موهبت، خوشبختی اگر میان داشتن یک زناشویی خوشبخت و داشتن یک موهبت روحی، هوش ی

ر میزناشویی را به خطر می  دادید؟بودید، کدام را ترجیح میاندازد ـ مخی 
 دهد؟توانید حدس بزنید که شریک زندگی شما به این اظهارنامه چگونه پاسخ میکنید میفکر می 

 
 از نگاه مردان[ زنان] سوم یاظهارنامه

 شما هستند؟ چرا؟ )چرا نه؟( ی رنجمایه آیا زنان 
 چرا؟[ آیا میل داشتید زن  خود باشید؟[ 
 دانید؟ در کدام امر زنان را صاحب صلاحیت نمی 

 سیاست ـ ث  فناوری   ـ ت هنر    ـ پ  دهی   سازمان ـ ب فلسفه   ـ الف
 کنید؟چه چیز را در زنان تحسین می 
 به نظر شما چه چیز مردانه است؟ 

 
 [آرزو و امید] هارمچ یاظهارنامه

  گاهید؟  دلخواه  از  ،به طور معمولآیا  خود آ
 ی سیاسی( لازم است، تا از آن دست بکشید؟ آیا توان انجام این کار را چند بار برآورده نشدن یک آرزوی مشخص )مثلًا یک خواسته

 دارید، بدون اینکه فوراً به جایش دل به آرزوی دیگری بدهید؟
 ،کنید؟کدام گزینه را آرزو می با نظر به اوضاع جهان 

 کما فی سابقر،جریان امو پ ـ معجزه   ایجاد وضعیتی مطلوب با چیزی شبیه ـ  ب ورزی   خرد ـ الف
 [؟خیالی، امیدوار باشید؟ به چه چیزهایی؟ ]یا بدون خوشبینانه و جدی فکر کنیدبینی، واقعتوانید بدون خوشآیا می 
  اید؟شستهتا به حال از چه آرزوهایی دست 



 کند؟ تر میی امید را در دل شما فروزانچه چیز شعله 
 دیگر «مخدر»الکل یا یک  ـپ  م اشتباهات پیشین  درک و فه ـ ب  تأیید دیگری    ـ الف

 فال زدن و خوب آمدن  فال   ج ـ  روی شانس بودن    ـث  روشن بودن  دلتان   ـت  
 اشدشما ب اینکه کسی عاشق ـچ 
  اش؟افتهنییافته یا آرزوهای تحققوهای تحققآرز ،رسندمعناتر میایش به نظرتان بیاندیشید، کدام آرزوهی آشنا میمُردهوقتی به یک 

 
 [طنز و شوخی] پنجم یاظهارنامه

 طبع باشید؟[توانید با خودتان، جهان یا خدا شوخ]یا می آیا در هنگام تنهایی شوخ هستید؟ 
 ی او، سرگذشتش، مذهبش و چیزهای دیگری از این یابید؟ حالات چهرهدهد که دنیای درونی زنی را درمیچه چیز به شما اطمینان می

 فهمد؟های شما را میهایش را بفهمید و ببینید که شوخیشوخی ـ فارغ از عقاید ـاینکه  یاو قبیل، 
 ی چیست؟دو نفر نشانه زشباهت میان طن 

ه ـ الف  فاهمه یکسانند هر دو نفر در قو 
له هم ـ ب ه مخی   سنگندهر دو نفر در قو 

 سنخندهر دو نفر در ادراک شرم هم ـپ 
 رسد؟وقتی جدی هستید، آیا طنزی که در اوقات دیگر دارید، به نظرتان سطحی می 
 ر است؟  آیا یک رابطه زناشویی بدون شوخی برای شما قابل تصو 
 ی که به دلایل سیاسی از او بیزارید، شوخی کنید )شوخی کنید، نه اینکه طعنه بزنید( بدون اینکه بیزاری شما از او رنگ توانید با فردآیا می

 ببازد؟
 طبقه وجود دارد؟آیا طنز بی 
 اید؟ کنید وقت شوخی چگونهفکر می 

  رها از اخلاق ـت   رها از ترس ـپ    طلبیرها از جاه ـ ب  دوست داشتنی ـ الف

  تر از سایر اوقاتصادق ـح   شفقتبی ـچ     تر از سایر اوقاتجاعش ـج   خویشتن  ورایث ـ 

 سپاسمند ـخ 

 [متون مقدسدر  و در زندگی] دارید؟ ز او سراغای از طنکه به خدا اعتقاد دارید، آیا نشانهبا فرض این 
 

 ]پول[ ششم یاظهارنامه
  است؟چقدر پول برای ]احساس خوشبختی[ شما کافی 
 چرا نه؟ ترسید؟از فقرا می 
 انداز هستید؟ در چه چیزهایی؟آیا شما اهل پس 



 دهید؟چه کاری هست که ]اساساً[ برای پول انجامش نمی 
 دانید؟چرا پولدار هستید؟ و چگونه این ثروت را برای خود روا می 

  معتقدید که خواست خدا بوده ـ الف
ان های دیگرهای شما از ارزش کاراییپندارید که ارزش کاراییکارآمدی خودتان هستید؛ یعنی میمعتقدید که ثروتتان را مدیون ـ  ب

 بیشتر بوده است
 اید، پس حق دارید که پولدار باشیده و خوبی داشتهموج  معتقدید که رفتار  پ ـ
 کندرسانند، این ثروتشان را توجیه میگویید پولدارها با کارآفرینی به همه فایده میبه خود می ت ـ
 کنیدانفاق می ث ـ
 معتقدید که ثروت خود را مدیون تحصیلات عالی خود هستید )که آن هم با حمایت خصوصی یا دولتی به دست آمده است( ج ـ
 پس عیبی ندارد که پولدار باشید  ای دارید،زندگی درویش مآبانه یا ساده چ ـ

معتقدید که با تعهد به وجدان ]ـِ شهروندی و تابعیت[ در اموری که با سامان گردش اقتصادی در زندگی شهری تعارض ندارد،  ـ ح
 شم  فرهنگی و هنری، و غیرهها[، شناسی ]و استفاده از فرصت؛ مثل موقعیتایدپولدار شده

 پردازید، پس حق دارید پولدار باشیدتمام میرا [ و زکاتتان مالیات خود ]یا خمس خ ـ
 کنیدنوازی می، ]برای دوستان و آشنایانتان[ مهماندر ازای ثروت خود د ـ
 اند و خواهند بود. ثروت نیازی به توجیه و تشریع نداردگویید: تا انسان بوده و هست، فقیر و غنی هم بودهبه خود می ذ ـ
 

 [دوستی] هفتم یاظهارنامه
  به چه دلایلی آری، به چه دلایلی نه[ دانید؟آیا خودتان را دوست خوبی می[ 
 دهید؟را چه وقت بهتر تشخیص می ]در دوستی[ خیانت 

 کنید؟وقتی خودتان خیانت می ـ ب کند؟وقتی دیگری خیانت می ـ الف
 در حال حاضر چند نفر دوست ]نه همکار یا آشنا[ دارید؟ 
  آید؟هایی این میل به سراغ شما میتوانستید بدون دوست سر کنید؟ چه وقتمیآیا میل داشتید 
 اید؟ این به چه چیز مربوط بوده یا چه دلیلی داشته؟هایی هست که هیچ دوستی نداشتهتوانید ادعا کنید، زمانی بوده یا زمانآیا می 
 با زنان در کدام حالت دوست هستید؟ 

 بدون رابطه جنسی ـپ   پس از وجود ارتباط جنسی ـ ب پیش از وجود ارتباط جنسی ـ الف
 از کدامیک بیشتر بیم دارید: قضاوت یک دشمن یا قضاوت یک دوست؟ چرا؟ 
  کنید؟تحمل می ـدر جمع یا خلوت، کتباً یا شفاهاً ـ را از جانب یک دوست  (صادق)احتمالًا  میزان نقدچه 
 زنید؟میطور حرف های از دست رفته چهی دوستیدرباره 
 کنید( توانید بیش از یک گزینه را انتخابمیالمنافع، بلکه دوست بدانند؟ )چه باید در میان باشد تا دو نفر یکدیگر را نه فقط مشترک 

 دیگری  یدوست داشتن چهره ـ الف



 کند.جای دیگر نقل نمی ری از دیگری رااعتماد به اینکه هیچ یک خب به خاطر[ مثلاً ] در تنهایی دونفری راحت بودن؛ یعنی ـ ب
 توافق نظر سیاسی )در کلیات(  پ ـ 

 نویسد ب، همین که نامه بزندهمین که تلفن  باشد،اینکه یکی به دیگری امید دهد؛ همین که  ت ـ
 یکدیگر مراعات ث ـ
 دارد را]دوستش[  بودن تاسورل راب تحم  تدر چقالمجلس یکه دیگری فاینساب تاح ته بابال: مخالفت مستقیمجرئت  ج ـ
 ی نداشتنرودربایست چ ـ

ما را در جریان شفهمید او عامدانه خبری، وقتی مینرنجیدن از بی]به عنوان مثال[ ی یعن ؛رواداری حریم خصوصی برای دیگری ـ ح
  نگذاشته است

 رم حضورش خ ـ
 یک فرصت ماندن ندارند چبا اینکه هی ؛شدن شاد «ناگهان دیدار  » به هنگام د ـ

 داشتنآرزوی توفیق برای دیگری خیرخواهی، و  ـذ  
 کند ناینکه هیچ یک بدگویی از آن دیگری را بدون دلیل و مدرک قبول  یضمانت دوجانبه رـ 

 های مشترکشادی ز ـ
 تر بودندارزشکه اگر مشترک نبودند بی ی،خاطرات مشترک س ـ

 قدردانی  ش ـ 
 نکه بر او خرده بگیردآبی بیند،ع ناحق بضاینکه یکی گاهی بتواند دیگری را در مو ص ـ
  با هم ندار بودن ض ـ

م دوستی د به حکنباشمجبور  یکبندی به عقایدی که زمانی مشترک بودند، نداند؛ یعنی هیچدیگری را ملزم به پای هیچ یکاینکه  ع ـ
 بپوشد.از تغییرکردن چشم 

 ؟[پایدار و عمیق بماند همچنان دوستی آن وجودبا  که] تواند چه قدر باشدبرای شما فاصله سنی دو دوست می 
 شوید؟میمتأسف اید، تر دوست بودهاین که پیش ، آیا ازوقتی یک رابطه دوستی قطع می شود 
 آیا شما با خودتان دوست هستید؟ 

 
 [مالکیت] همد یاظهارنامه

 دانید؟چه چیز را مال خود می 

 چیزی که ساخته باشید ج ـ  چیزی  که به ارث برده باشید ـ ب  «خریده باشید»چیزی که  ـ الف
 دانید به چه چیزهایی نیاز ]و نه میل[ دارید؟آیا می 
 به نظر شما فقر چیست؟ 
 کنند کشور را در دستآیا کشور آزادی را سراغ دارید، جز اینکه سرمایه دارهایش در اقلیت باشند؟ چرا در این کشورها اکثریت ادعا می 

 دارند؟



 است. زندگی در چنین شرایطی برای شما چقدر دشوار است؟  ]در حد کفاف[ شما محدود به کالاهای مصرفی تانض کنید داراییفر
 چرا؟

 «اد میهنان شما برای ایجشود که چیزی تصاحب شده باشد. اگر اکثر هممحترم است، اما منطقاً وقتی ایجاد می« حق مالکیت شخصی
 د؟آیی، با این قضیه کنار می«حق مالکیت شخصی»را تصاحب کنند آیا ـ با منطق احترام به  حق مالکیت شخصی، دارایی شما

 

 [مرگ] ازدهمی یاظهارنامه
 گاه شدهآیا از مرگ می  اید؟ترسید؟ از چند سالگی از این ترس آ

 کنید؟اید؟ اکنون چطور دفاع میدر مقابل این ترس چطور از خود دفاع کرده
  نامیرا باشید؟آیا دوست دارید 

 از  یا اینکه ها زندگی بر دوشتان باری است،هراسید، آیا علتش این است که در چنین لحظههایی هست که در آن از مرگ نمیاگر لحظه
 هستید؟ خوشی لبریز و سبکبار ]و یا سرگرم و غافل[

 ؟آزاردمیشما را ها بیشتر معمولًا چه چیزی در خاکسپاری 

  [ ؟]چرا ؟شویداندیشید، متأسف میبلکه به مرگ  خود می ،نه به مفهوم مرگوقتی 
 برای خودتان یا برای بازماندگانتان؟

 ی قلبی(؟ چرا؟)سانحه، انفجار، سکته به مرگ ناگهانیدهید به مرگی از پیش دانسته بمیرید، یا ترجیح می 

 دهید؟چه عذابی را به مرگ ترجیح می 

 خود بیاندیشید؟توانید به یک مرگ دلخواه برای آیا می 

 کنند؟وقت ]لااقل مثل نزدیکانشان[ گریه نمیچگونه است که بسیاری از محتضران هیچ 


